
 بسم الله الرحمن الرحیم

 است؟و معانی آن را توضیح داده کریم را تفسیرنسول الله صلی الله علیه وسلم قرآآیا ر

 )ترجمه(

  پرسش

  برکاته! رحمة الله و السلام علیکم و

بت است این ثا» :که متن آن قرار ذیل است، چنین آماده است "حقائق شرعی وجود" زیر عنوان اسلامی جلد سوم در کتاب شخصیۀ

 صلی الله رسول اللهیان بتوسط  ،وضع نموده ها راکه شرع آنجدیدی نقل اسماء از معانی لغوی شان به معانیکه شارع امت را در 

 :الله سبحانه وتعالی گفته است ؛علیه وسلم واقف و آگاه کرده است

 ﴾إِلَیْهمِْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ إِلَیْكَ وَأنَزَلْناَ﴿

 [44]نحل: 

 !بیان کنی ،سوی آنان نازل گردیده چه را که بهرا به تو نازل کردیم تا برای مردم آن قرآنو ما  ترجمه:

 :فرمایدمی صلی الله علیه وسلم پیامبرچنانچه  ؛است بیان معانی اسماء شرعی که از آن جمله باشدیمبیان کردن معانی آن  مراد

 «یرأیتمونی أصلصلوا کما »

 !گزارمکه من مییطورهمان ؛نماز گزارید ترجمه:

 «.را نفهمند آن که  به چیزی مکلف نیستندو  لی مکلف کرده و به ایشان فهماندهآنان را به اعماپس  

که رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم را تفسیر و معانی آن را توضیح داده  شودآیا چنین برداشت میست، پرسش من این

 حامد نضال !جزاکم الله خیراً بسنده کرده است؟ ه بیان و توضیح معانی اسماء شرعیکه باست یا این

 پاسخ

  وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته!

 تان ذکر امور ذیل ضروری است:برای وضاحت پاسخ

در  واقعیت آنست که اقوال شرعی» :گرددمیبر ،وارد گردیده است اسلامی جلد سوم چه در کتاب شخصیۀتان به آنپرسش( اول

 آن؛ سپس شرع آمده، را وضع نموده است که عرب آن یو آن لفظ ایز از حقایق لغوی واقع شده استالفاظ شرع به حیث حقایق متم

 ؛باشدیم "عرفی حقیقت"که بل ؛نبوده "مجاز" "نقل دادن شرع"این  ،بنابرین نقل کرده و در آن مشهور شده است. را به معنی دیگری



ه در معنی دوم مشهور کاین ،علاوه بر آن .باشدیمشرط  "مجاز"در  چهچنان ؛نقل نکردهارتباط  را به معنی دوم از روی زیرا شرع آن

نقل داده شود  ارتباط سپس به معنی دیگری از روی  ؛ی وضع شده باشدی معنایلفظی است که برا "مجاز" ،چنانهم گردیده است.

که شرع این را در برابر آن وضع  به معنی دومی "نقل اسم شرعی" ،بر آنبنا. ر و غالب الاستعمال نگردیده باشدو در معنی دوم مشهو

 معانی از اسماء نقل در را امت شارع که است ثابت این .باشدیم "حقیقت شرعی"که آن بل ؛نبوده "مجاز"از وجوه  وجه، به هیچکرده

 الله است. کرده آگاه و واقف وسلم علیه الله صلی الله رسول بیان توسط ،نموده وضع را هاآن شرع کهجدیدی معانی به شان لغوی

 : است گفته وتعالی سبحانه

 ﴾إِلَیْهمِْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ إِلَیْكَ وَأنَزَلْناَ﴿

 [44]نحل: 

 !کنی بیان ،گردیده نازل آنان سوی به که را چهآن مردم برای تا کردیم نازل تو به را قرآن ما و :ترجمه

 فرماید:می وسلمصلی الله علیه  پیامبر؛ چنانچه ستبیان معانی اسماء شرعیکه از آن جمله  باشدیمبیان کردن معانی آن  مراد

 «یصلوا کما رأیتمونی أصل»

 !گزارمکه من مییطورهمان ؛نماز گزارید ترجمه:

 «.نیستندبه آن مکلف نفهمند،  کهرا  چیزی ؛شان فهماندهآنان را به اعمالی مکلف کرده و به ایپس  

تنها معانی اسماء  داده است، کریم ذکر گردیده وچه در قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد آنکه روشنی و وضاحتی دوم(

 :گرددمیخلاصه  سنت با (قرآن کریم)کتاببیان  که در بل ؛شرعی نبوده

 ،و تعداد رکعات نماز را ذکر نماید که وقت، ارکانالله سبحانه وتعالی در قرآن کریم بدون این کهاز جمله این تفصیل مجمل آن:. 1

رسول الله صلی الله علیه  را در قرآن کریم ذکر گردیده، بیان و وضاحت داده است.چه آنسنت  ،بنابرین .امر به ادای آن نموده است

  فرمودند:وسلم 
 «أُصَلی رَأَیتمُُونِی کما صَلوا»

 بخاری(رواه )

 !گزارمکه من مییطورهمان ؛نماز گزارید ترجمه:

کند، حمید ساعدی رضی الله عنه روایت میچه ابوخود با ادای نماز چنانتفصیل کیفیت نماز را سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 بیان نموده است:



 مَنْکِبَیْهِ، بِهمِاَ یحَُاذيَِ حَتَّى یَدَیْهِ وَرَفَعَ قاَئمِاً، اعْتَدَلَ الصَّلاةِ إِلَى قاَمَ إِذاَ  وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ کاَنَ»

 رَأْسَهُ، یُصَبِّ فَلَمْ ، اعْتَدَلَ ثمَُّ وَرَکَعَ، ، أَکْبَرُ اللَّهُ: قَالَ ثُمَّ مَنْکِبَیْهِ، بِهمَِا یحَُاذِيَ حَتَّى یَدَیْهِ رَفَعَ یَرْکَعَ، أَنْ أَرَادَ فَإِذاَ

 فِی عَظمٍْ کُلُّ یَرْجِعَ حَتَّى وَاعْتَدَلَ یَدَیْهِ، وَرَفَعَ حَمِدَهُ، لمَِنْ اللَّهُ سمَِعَ: قَالَ ثمَُّ رُکْبَتَیْهِ، عَلَى یَدَیْهِ وَوَضَعَ یُقْنِعْ، وَلمَْ

 رِجْلَیْهِ، أَصَابِعَ وَفَتَخَ إِبِطَیْهِ، عَنْ عَضُدَیْهِ جاَفَى ثمَُّ أَکْبَرُ، اللَّهُ: قَالَ ثُمَّ ساَجِداً، الأَرْضِ إِلَى هَوَى ثمَُّ مُعْتَدِلا، مَوْضعِِهِ

 ثمَُّ ساَجِداً، هَوىَ ثمَُّ مُعْتَدِلا، مَوْضعِِهِ فِی عَظمٍْ کُلُّ یَرْجِعَ حَتَّى اعْتَدَلَ ثمَُّ عَلَیْهاَ، وَقعََدَ الْیسُْرَى، رِجْلَهُ ثَنَى ثمَُّ

 الرَّکعَْةِ فِی صَنَعَ ثمَُّ نَهَضَ، ثُمَّ مَوْضعِِهِ، فِی عُضْوٍ کُلُّ یَرْجِعَ حَتَّى واَعْتَدَلَ، وَقعََدَ، رِجْلَهُ، ثَنَى ثُمَّ أَکْبَرُ، اللَّهُ: قاَلَ

 «ذَلِكَ. مِثْلَ الثَّانِیَةِ

 نموده و گفته این حدیث صحیح است( ترمذی آن را روایت)

 هاگوش نزدیك تا را هادست ؛گرفتمی آرام راست و را بدنش شد،می ایستاد نماز به رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی ترجمه:

 رکوع به و گفتمی تکبیر ،آوردمی بالا هاگوش نزدیك تا را هادست ،رفتمی رکوع چون و گفتمی تکبیر سپس ؛آوردمی بالا

 بلند هنگام و گذاشتمی زانوها بر را هادست گرفت،بلند میبرد و نه ه سر خود را فرو مین بود؛و متعادل می آرام در رکوع، ؛رفتمی

 در ؛رفتمی سجده به و گفتمی تکبیر سپس بگیرد؛ آرام بدنش تا کردمی صبر و حمده لمن الله سمع: گفتمی ،رکوع از سر کردن

 سپس گرفت؛می آرام و نشستمی چپ زانوی بر گاهآن گذاشت،می باز را پا هایانگشت و دادمی فاصله بدنش از را هادست کهحالی

 انجام صورت همین به هم را بعد رکعات و آوردمی جا به اول مانند را دوّم رکعت و دادمی انجام را دوم سجدۀ و گفتمی تکبیر

 .دادمی سلام آخر رکعت در و دادمی
الله سبحانه وتعالی  کهاز جمله این ساخته است؛ خاصنت این عمومیات را س و کریم عمومیات ذکر گردیدهر قرآند تخصیص عام:. 2

 :ببردمیراث  ،تعالی ذکر گردیده استکه در قول اوپسر از پدر به نحوی که امر نموده
 ﴾الْأُنْثَیَیْنِ حَظَِّ مِثْلُ لِلذََّکَرِ أَوْلاَدِکُمْ فِی اللََّهُ یُوصِیکمُُ﴿

 [11]نساء: 

 .است دختر دو سهم مثل پسر سهم :کندمى سفارش تانفرزندان باره در شما به (سبحانه وتعالیالله) :ترجمه

 دارای میراث هایپدر ، انبیاء را ازپس سنتس باشد؛برد، عام میکه میراث مییو هر پسر ی میراثادار این حکم در مورد هر پدرِ

 :فرمودۀ او صلی الله علیه وسلم چنین است خاص ساخته است؛

 «صَدَقَةٌ تَرَکْنَا مَا نُورَثُ، لاَ»

 (بخاری و مسلم)

 .صدقه است ،شودمیچه از ما به ارث گذشته بلکه آن ؛بریممیراث نمیانبیاء ما :ترجمه

 غیر قاتل نظر به فرمودۀ او صلی الله علیه وسلم خاص ساخته است:ه سنت نیز وارث را ب ،چنانهم



 «شَیْئاً الْقاَتِلُ یَرِثُ وَلاَ»

 )رواه ابوداود(

 .برد نمی ارث به چیزی قاتل ترجمه:

 تعالی:که قول اواز جمله این را به قید معین محدود ساخته است؛ وجود داشته و سنت این اطلاق قید()بیآیات مطلقکریم در قرآن. 3
 أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِیاَمٍ مِنْ فَفِدْیَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذًى بِهِ أَوْ مرَِیضاً مِنْکُمْ کاَنَ فَمَنْ مَحِلَّهُ الْهَديُْ یَبْلُغَ حَتَّى رُءُوسَکمُْ تَحلِْقُوا وَلاَ﴿

 ﴾نُسُكٍ

 [196 بقره:]

 سر بود ناچار و)داشت سر در ناراحتى یا و بود بیمار کسى اگر و برسد نگاهقربا به قربانى تا نتراشید را خود سرهاىو  ترجمه:

 .آورد بجا قربانى یا صدقه یا روزه قبیل از اىکفاّره باید ،(بتراشد زودتر را خود

که مسلم از طریق کعب بن عجرۀ قول رسول الله صلی الله علیه ، لفظ مطلق بوده و با حدیثیصدقه و  قربانیروزه،  پس این هرسه:

 فرماید:کند که میروایت میرا وسلم 

 «نَسِیکَةً انْسُكْ أَوِ أَیَّامٍ ثلاثَةَ صمُْ أَوْ آصُعٍ ثَلاثَةُ واَلفَْرَقُ مسََاکِینَ سِتَّةِ بَیْنَ فرََقًا وَأَطعْمِْ رَأْسَكَ فَاحْلِقْ»

و فَرقَ سه آصع است، یا سه روز روزه بگیر یا  یا سه صاع خوراك میان شش مسکین توزیع کن بتراشپس موهایت را ترجمه:

 قربانی کن. ،آنچه برایت میسر است

و اطلاق قربانی  هر فرق)طعام( سه آصع است و اطلاق صدقه به طعام دادن شصت مسکین و ق روزه به سه روز قید گردیدهاطلا سپ

 به ذبح کردن یك گوسفند است.
زمانی اما  شود که تشریع جدید است؛و این فرع چنین تظاهر می کریم ذکر گردیدهاصل آن در قرآن کهیفرع از فروع احکام الحاق. 4

الله سبحانه  ،بنابرین .ملحق گردیده است و از این قبیل موارد زیاد است واصل در قرآن کریم ذکر  آن بهکه  گرددواضح می ،دقت شود

 تعالی چنین است:نص او آنکه پیرامون مگر این ؛)اقارب( را ذکر ننمودهتقدیری ذکر نموده و میراث عصبات وتعالی فرائض را به گونۀ
 ﴾الْأُنْثَیَیْنِ حَظَِّ مِثْلُ لِلذََّکَرِ أَوْلاَدِکُمْ فِی اللََّهُ یُوصِیکمُُ﴿

 [11]نساء: 

 .است دختر دو سهم مثل پسر سهم :کندمى سفارش تانفرزندان باره در شما به الله سبحانه وتعالی :ترجمه



صلی    چه و چنان نمایندذ میفرائض دیگر اخبلکه پس از  ؛فرض تقدیری نبوده ،و برادراقارب غیر از اولاد که  به این معنی سول الله  ر

 فرمایند:وسلم میالله علیه 
 «ذَکَرٍ رَجُلٍ لأَوْلَى فَهُوَ بَقِیَ فَماَ بِأَهْلِهَا، الفَْراَئِضَ أَلحِْقُوا»

 )رواه بخاری(

 .بدهیدیت مرد خویشاوند تریننزدیك به را آن ۀماندباقیو  بدهید هاآن صاحبان به را ثار شدۀ معین هایسهمیهترجمه:

از أسود رضی الله  با دختران عصبی الحاق گردیده است.و نیز خواهران  برادر و اولاد الحاق گردیده است جا اقارب غیر از اولاد بادرین

 عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

 یَومَْئِذٍ وسلم علیه الله صلى اللَّهِ وَنَبِیُّ باِلْیمََنِ، وَهُوَ النِّصْفَ، مِنْهمَُا واَحِدَةٍ لِکُلِّ فَجعََلَ واَبْنَةً، أُخْتاً وَرَّثَ جَبَلٍ بْنَ معَُاذَ أَنَّ»

 «حَیٌّ

 )رواه ابوداود(

ف تقسیم کرد و او نمود که برای هریك نصای تقسیم میو یك دختر را به گونه خواهر راث یك می معاذ بن جبل سهمیۀ ترجمه:

 وسلم در آن روزگار زنده بود.این حالی بود که رسول الله صلی الله علیه  در یمن بود؛

و  را بداند د باشد تا آنوکه دلیلی نزدش موجمگر این ؛کردگونه قضاوت نمیاین رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان حیاتمعاذ 

 کرد.به چنین موارد  عجله نمی ،بوداگر نزدش دلیلی نمی

 ، بیان و وضاحت داده باشد.یمدانچه میآیت را چنان وارد نگردیده که هرهم از رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثی با آن سوم(

روش  ، طریقه وکه وارد نگردیدهرتیدر صو شود ومی اعتمادبه آن ی الله علیه وسلم وارد گردیده، رسول الله صل که از، حدیثیبنابرین

 شود: می پیرویدرست تفسیر به نحو ذیل 

جزء حدیث شمرده شده و به  بودن آن در صورت صحت ،الله علیه وسلم در مورد تفسیر بیان گردیدهچه از رسول الله صلی آن. 1

که صحیح الله علیه وسلم در بیان آیت چیزیاز رسول الله صلی که شرطیه ب شود؛تعبیر نمی ،که شهرت پیدا نموده ،معنی معروف

 شود.تشریعی مانند قرآن کریم شناخته ، نص روایت شده
  به دلیل آنان رضوان الله علیهم اجمعین، زیرا ؛شودمیمعتبر شمرده اما آنچه از صحابه در مورد تفاسیر روایت شده، تفسیر آنان . 2

ین مردم به فهم تفسیر قرآن تر، نزدیكبا رسول الله صلی الله علیه وسلمشان ن از حیث فهم لسان عربی و ملازمتشابودن مقام بلند

 .هستند
برای فهم قرآن و سنت رسول الله صلی الله یگانه وسیله به عنوان و سنت نبوی  ه به زبان عربیست کدر تفسیر اینمعتمد  اما روش. 3

 ،قرار گرفته که واقعیت شرعی در آناحکام شرعی و افکاری از جهت معانی شرعی،های آن دات، ترکیبحیث مفر از ،علیه وسلم



به آن اعتماد  ،حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده باشد که آیتی را بیان کند کهیدر صورتتمسك شود. 

 ؛گفته نباید گذاشتشود. نامی، در تفسیر آیۀ کریمه اعتماد نازل گردیده استزبان ن ، که قرآن به ایآن به زبان عربیدر غیر  شود؛می

 شود. د میاعتما ،که دارای اطمینان اندبه اهل زبانی، 
این مسئولیت را باید به عهده  ،بندی داشته و حین تفسیر قرآنآن التزام و پای به مفسر واجب است تا به اینست روش تفسیر قرآن و

 ات دانا و حکیم است. ذگیرد، پروردگار 
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